
  

  2ادبي  علوم و فنون

  ؟نيستاطلاعات كدام گزينه درباره تاريخ ادبيات قرن دهم صحيح  -1

  پذيرفت. ، در اين دوره از فرهنگ ايراني همچنان تأثير ميد) فرهنگ هن1

  انديشي شاعران براي تغيير سبك بود. نتيجه چاره ) مكتب وقوع2

  دليل عدم توجه شاعران صفوي به شعر ستايشي و درباري، به سرودن شعر با مفاهيم پند و اندرز، توصيف و بيان امور طبيعي پرداختند. ) شاعران به3

  عنوان پايتخت ادبي اين دوره بود. ) شهر اصفهان به4

  در كدام گزينه آمده است؟» مكتب وقوع«علت پيدايش  - 2

  انگيزي آن آور بودن سبك پيشين و خيال ) رهايي از گرفتاري تقليد ـ ملال2  آميز انديشي براي تغيير سبك ـ رهايي از مضامين پيچيده و ابهام ) چاره1

  انگيزي آور بودن سبك پيشين و خيال اي تغيير سبك ـ ملالانديشي بر ) چاره4  انديشي براي تغيير سبك ) رهايي از گرفتاري تقليد ـ چاره3

  هاي ادبي درست معرفي شده است؟ يك از شخصيت كدام - 3

  ) محتشم كاشاني: شعرش حد واسط سبك دوره عراقي و دوره بعد يعني سبك هندي است.1

  ) وحشي بافقي: شعرش از نظر دقت، ظرافت و دقت معني مشهور است.2

  ترين شاعر سبك هندي كه از پركارترين شاعران زبان فارسي است. ) صائب تبريزي: معروف3

  دانند. ) بيدل دهلوي: او را خداوندگار مضامين تازه شعري مي4

  ترتيب براي كدام شاعران است؟ به» هاي رنگين عارهشاعر است«و » المعاني ثاني خلاق«، »بند عاشورايي شاعر تركيب«هاي  القاب يا ويژگي - 4

  ) وحشي بافقي ـ كليم كاشاني ـ بابا فغاني2  كليم كاشاني ـ بيدل دهلوي) وحشي بافقي ـ 1

  ) محتشم كاشاني ـ كليم كاشاني ـ بيدل دهلوي4  ) محتشم كاشاني ـ بيدل دهلوي ـ صائب تبريزي3

  هاي زير را دارد؟ در كدام گزينه به نام شاعري اشاره شده است كه شعرش خصيصه - 5

  »زبان غزل اين دوره را به افق خيال عامه نزديك كرده است، سخن او را برجسته ساخته است.ها و الفاظ محاوره كه  المثل ضرب«

  جا ) بوي يأس از چمن جلوه امكان پيداست / دگر اي بيدل غافل چه اميد است اين1

  ) آمد و آورد باز، از سر كويش كليم / بال و پر ريخته، جان و دل سوخته2

  شي / باد بهار در گره غنچه بسته است) صائب به هوش باش كه داروي بيه3

  ) همچو وحشي رفت جانم در هوايش، حيف، حيف / خو گرفتم با جفاي او، غلط كردم غلط4

  كدام بيت در وزن متفاوتي سروده شده است؟ - 6

  ها ) هر تير كه در كيش است، گر بر دل ريش آيد / ما نيز يكي باشيم از جمله قربان1

  ما افكن / بر سينه ما بنشين اي جان منت مسكن ) آن ساعد سيمين را در گردن2

  تب) اگرم تو خصم باشي، نروم ز پيش تيرت / و گرم تو سيل باشي، نگريزم از نشي3

  ها را روزي اثري باشد باشد / وين ناله شب  يهاي فراقت را آخر سحر ) شب4

/«علائم هجايي مقابل، وزن عروضي كدام بيت را دربردارد؟ - 7 / /       ΥΥ ΥΥ ΥΥ Υ«  

  ) صبحدم چون گل به شكر خنده بگشايد دهن / از خروش و ناله مرغ سحرخوان چاره نيست1

  كه از و صبر تواند ) هر كه او عاشق آن روي بود صبر نداند / عاشق خويشتن است آن2

  ا نيستحيو در ديده  ) نرگس طلبد شيوه چشم تو زهي چشم / مسكين خبرش از سر3

  از رخ انديشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند ) كس چو حافظ نگشود4

  ؟نيستوزن  كدام بيت با بيت زير هم - 8

  »مرا برف باريده بر پرّ زاغ / نشايد چو بلبل تماشاي باغ«

  ختچون نسو ستآن آتش ر فروخت / دل آخر بد) به كردار آتش رخش ب2  ) به آواز بر جان افراسياب / بنفريد با نرگس و گل پر آب1

  ) چو آشفته ديدي كه شد كار ما / نگشتي دگر گرد بازار ما4  ) به شاه نهاني رسيدي كه نوشت / مي آسماني چشيدي كه نوشت3

  است؟ نشدهيك از ابيات زير به درستي جداسازي  كدام - 9

  اند // اين كرامت / نيست جز مج / نون خرمن / سوز را چين از / سرّ ليلي / غافل ) عاقلان / خوشه1

  ي ما بر / سر بازار / افتاد يِ خما / ر افتاد // راز سر بسـ / ته تا سرو كا / ر تو با خا / نه )2

  ) هر آن شب در / فراق رو / ي ليلي // كه بر مجنون / رود ليلي / طويل است3

 ) به جفايي / ي قفايي / نرود عا / شق صادق // مژه بر هم / نزند گر / بزني تي / ر سنانش4

 
 
 
 
  



  است؟ نادرستدام بيت در مقابل آن وزن ك -10

  ن مفتعلنُ مفتعلنُ مفتعلنُ)) يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / يار تويي غار تويي خواجه نگه دار مرا (مفتعل1ُ

  ن)رو كيستي؟ آيا مه من نيستي؟ / گر نيستي پس چيستي؟ اي همدم تنهاي من (مستفعلنُ مستفعلنُ مستفعلنُ مستفعلُ ) اي مست شب2

  ن)لُ(فَعلاتن فَعلاتن فَعلاتن فَع) بده اي حاتم عالم! قدح زفت به دستم / دل من مشكن اگر نه قدح و شيشه شكستم 3

  ) گر تو در آيينه تأمل كني / صورت خود باز به ما ننگري (مفتعلن مفتعلن فاعلنُ)4

  بيت زير در چه وزني سروده شده است؟ - 11

  »اي ديگر كه ديداري دگر دارد بدو بيني / طلب كن ديدهاي دادت كه ديدارش  اگر او ديده«

  ) مفاعيلنُ ـ مفاعيلنُ ـ مفاعيلنُ ـ مفاعيلن2ُ  ) مفاعيلنُ ـ مفاعيلنُ ـ مفاعيلنُ ـ فَعولن1

  ) مفاعيلُ ـ مفاعيلُ ـ مفاعيلُ ـ فعولن4ُ  ) مستفعلنُ ـ مستفعلنُ ـ مستفعلنُ ـ مستفعلن3ُ

  در كدام گزينه متفاوت است؟» حقيقت و مجاز«نوع ارتباط بين  -12

  هد تو و باد صبا نتوان كردع) دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان كرد / تكيه بر 1

  ) شبي ياد دارم كه چشمم نخفت / شنيدم كه پروانه با شمع گفت2

  ) چون در اين مجلس به ياد ني برآيد كارها / ما زماني بيت خوانيم و زماني ني زنيم3

  حه شرحه از فراق / تا بگويم شرح درد اشتياقشر م) سينه خواه4

  .................... به جزها مجاز است،  در همه بيت» دست«واژه  -13

  ) مده از دست كنون فرصت امكان چو تو را / دست آن هست كه داد دل احباب دهي1

  از تو دست ما نرسد / گناه بخت پريشان و دست كوته ماست) اگر به زلف در2

  آريم دستي ز دل / كه نتوان برآورد فردا ز گل) بيا تا بر3

  ) گر نخواهد كه برآشفته شود كار جهان / دست در حلقه زلف تو كمي بايد زد4

  ؟نداردوجود » مجاز«در كدام گزينه، آرايه  -14

  ) هركسي را سر چيزي و تمناّي كسي است / ما به غير از تو نداريم تمناّي دگر1

  و هنرش نهفته باشد ) تا مرد سخن نگفته باشد / عيب2

  ) خوابش از مژگان مبر اي ناله بو بيند به خواب / چشم تو شوخش ماجراي ديده بيدار من3

  ) بار يابي به محفلي كانجا / جبرئيل امين ندارد بار4

  ؟نيستكدام گزينه درباره بيت زير صحيح  - 15

  »باشد چون دريا نميدارم از هامون كه  ات مفتون به جاي آب گريان خون / عجب مي جهاني در پي«

  است.» محليه«) ارتباط حقيقت و مجاز در اين بيت از نوع 2  است.» پي ات مفتون«ع اول ) ركن دوم مصر1

  مجاز از مردم جهان است.» جهان«) در اين بيت 4  ساخته شده است.» مفاعيلنُ«) وزن شعر از سه ركن 3


